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مسئولیتی که کسی 
گردن  نمی‌گیرد

بحث حذف مــارال مردانی دختر جودوکار 
ایران از المپیک جوانان به خاطر داشتن حجاب 
اسلامی همچنان داغ است. وقتی صالحی‌امیری 
جواب اعتراضش به مســابقه نــدادن نماینده 
ایران را با دیدن دو ایمیلی که به فدراســیون 
ایران زده شــد گرفت، محمد درخشان زیر بار 
نرفت و گفت چون المپیک جوانــان زیر نظر 
IOC برگزار می‌شود، پس این مدیران کمیته 
المپیک هستند که باید با آگاهی از قوانین، این 
موضوع را قبل از اعزام به فدراســیون منتقل 
می‌کردند و به این ترتیب تمام تقصیر را گردن 
کمیته انداخت. از سوی دیگر کمیته المپیک 
مدعی اســت که IOC فقط برگــزار کننده 
مسابقه است و قوانین دست فدراسیون جهانی 
است به این‌ ترتیب فدراسیون جودو به عنوان 
رابط بین کمیته ملی المپیک با فدراســیون 
جهانــی باید این موضــوع را انتقــال می‌داد. 
موضوعی که باز هم درخشان رئیس جودو زیر 
بار نرفت تا یک بی‌مســئولیتی دیگر در ورزش 
ایران بچرخد و کسی تقصیر را گردن نگیرد. جدا 
از اینکه فدراسیون جودو در این بحث کوتاهی 
کرده اما کمیته ملــی المپیک نیز همانطور که 
بسیاری را به عنوان شــانس مدال برای اعزام 
فیلتر می‌کند، باید در این مورد هم دقت نظری 

بیشتری می‌داشت.
    

حدادی در
 دردسر جدید می‌افتد؟

زمانــی که همه فکــر می‌کردند احســان 
حدادی ســتاره پرتاب دیســک ایران و آسیا 
تمام شده، او بازگشت درخشان با مک ویلکینز 
آمریکایی داشت و نشان داد که هنوز حرف‌های 
زیادی برای گفتن دارد. اما به نظر می‌رسد این 
موضوع برای فدراسیون در درجه اول اهمیت 
نیست. چراکه فدراســیون هنوز به درخواست 
ویلکینز برای تمدید قــرارداد تا پایان المپیک 
که پیش از بازی‌های آسیایی مطرح کرده بود، 
پاسخ نداده است. این در حالی است که حدود 
10 روز پیش مسئولان فدراسیون دوومیدانی 
چین و حتی کشــور آمریکا مذاکراتی را با مک 
ویلکینز مربی موفق و پرآوازه دوومیدانی دنیا 
انجام داده‌اند تا چنانچه مقدمات کار فراهم باشد 
او را تا پایان المپیک 2020 توکیو به استخدام 
خود درآورند. در این شرایط و با توجه به اینکه 
کم‌تر از یک ســال تا قهرمانی آسیا و قهرمانی 
جهان باقی مانده، فدراسیون باید زودتر در این 
باره تصمیم بگیرد تا حدادی با تمرکز بیشتری 
تمریناتش را انجام دهــد. در غیر این صورت 
حدادی بار دیگر در دردسر مربی می‌افتد و باید 

به جای تمرین دنبال مربی بگردد.
    

قرارداد کاپیتان با تیم آمریکایی
صمد نیکخواه‌بهرامــی، کاپیتان تیم ملی 
بســکتبال  که برای حضور در تمرینات دو تیم 
ســاوتبیلیکرز و ســانتاکروز واریورز همراه با 
مهاجرت در آمریکا به ســر می‌برد، در لیست 
سه نفره تیم واریورز برای معرفی به درفت )یار 
کشــی( قرار گرفت. او‌ با واریورز قرارداد بست 
تا نامش در لیســت درفت امســال جی لیگ 
آمریکا قرار‌ بگیرد. مراسم درفت جی لیگ روز 
۲۰ اکتبر  )۲۸ مهر( انجام می‌شــود و باید دید 
سرنوشت کاپیتان صمد چگونه رقم می‌خورد. 
صمد نیکخواه‌بهرامی در چند فصل اخیر برای 
تیم‌هــای حاضر در لیــگ CBA چین بازی 

کرده است.
    

تهدید کشتی توسط روس‌ها
در هفته پایانی لیگ برتر کشتی آزاد، کمیته 
لیگ فدراســیون به تیم پتروشــیمی بهشهر 
به دلیل اجــرا نکردن تعهدات ایــن تیم برای 
استفاده از کشتی‌گیر خارجی، اجازه وزن‌کشی 
نداد. طبق قانون اتحادیه جهانی برای ترانسفر 
کشتی‌گیران در لیگ‌های مختلف دنیا، هر تیم 
موظف اســت بعد از توافق و به خدمت گرفتن 
کشــتی‌گیر مورد نظــرش، 2500 فرانک به 
حســاب اتحادیه جهانی واریز کند. همچنین 
10 درصد از قرارداد نیز برای فدراسیون کشتی 
کشور مربوطه است که بهشهری‌ها این مبالغ 
را پرداخت نکرده بودند و بــه همین دلیل نیز 
به این تیم اجازه داده نشــد که در هفته پایانی 
دور برگشت لیگ آزاد کشتی بگیرد. در همین 
رابطه فدراسیون کشتی روسیه هم با فدراسیون 
ایران مکاتبه و تهدید کرد که اگر حق و حقوق 
گوگایف پرداخت نشــود، علاوه بر شکایت به 
اتحادیه جهانی، از حضور ســایر کشتی‌گیران 

روس در ایران نیز ممانعت خواهند کرد.

منهای فوتبال
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سنگین‌ترین مسئولیت ســردار در بازگشت به تیم 
ملی، برداشتن فشــار از شــانه‌های کارلوس کی‌روش 
است. سرمربی پرتغالی تیم ملی با تمام توان پای آزمون 
ایســتاده و برای کنار آمدن با این بازیکن، حتی برخی از 
اصول و استانداردهای مدنظرش را نادیده گرفته است. 
کلیدی‌ترین وظیفه مهاجم جوان، این است که ثابت کند 
کی‌روش درباره او مرتکب یک اشتباه بزرگ نشده و یک 
تصمیم بد، نگرفته است. در فوتبال ایران، به ندرت بازیکن‌ها 
می‌توانند از چنین راهی برگردند و یک فرصت دیگر داشته 
باشند. اساسا این فوتبال، فوتبال »فرصت‌های دوباره« 

نیست و تا همین امروز هم با سردار آزمون، به شکل یک 
استثنا برخورد شده است. او تا پایان اما، یک استثنا نخواهد 
ماند و اگر به بهترین شکل از این موقعیت استفاده نکند، 
طعم بی‌رحمی فوتبال را خواهد چشید. به جز هواداران 
نوجوان ســردار که با دلایل خاص خودشان شیفته این 
بازیکن هستند، جامعه فوتبال ایرانی برای چنین بازگشتی 
»بی‌قرار« نبود و برای رقم خوردن آن »لحظه شماری« 
نمی‌کرد. حقیقت آن است که تصمیم آزمون، باورها در 
مورد این بازیکن را تغییر نمی‌دهد. او باید همه چیز را از نو 
شروع کند و دوباره برای اثبات توانایی‌هایش به هواداران 
تیم ملی بجنگد. او با 270 دقیقــه ناامیدکننده در جام 
جهانی، به اردوی تیم کی‌روش ملحق شــده و برای رها 
شدن از چنگال نقدهای منفی، باید در جام ملت‌ها تصویر 

متفاوتی از خودش به نمایش بگذارد.

سردار آزمون باید ســاعتش را دوباره تنظیم کند و 
شانس روایت یک ماجرای افتخارآمیز را به عقربه‌های 
جدید بدهد. او هنوز در لباس تیم ملی کار بزرگی انجام 
نداده و برای رفتن به قلب تاریــخ، باید از همین امروز 
شروع کند. اســتعداد ذاتی، برای به یاد آورده‌ شدن در 
متن خاطره‌های تاریخی فوتبــال ایران، کافی به نظر 
نمی‌رسد و این »برنده شــدن« است که مورخان را به 
تکرار نام‌ها می‌رساند. سردار در جام ملت‌های گذشته 
در حد و اندازه یک ستاره ظاهر شــد و گل‌های مهم و 
جذابی برای تیــم کی‌روش به ثمر رســاند. بعد از گل 

دنیس برگکمپی او به قطر، تصور می‎شد این بازیکن به 
لیورپول یا آرسنال می‌پیوندد اما در این چهار سال، او 
در چه نقطه‌ای ایستاده و چقدر پیشرفت کرده است؟ 
سردار با یک فصل فاجعه‌بار در فوتبال روسیه، به جام 
جهانی 2018 رســید و در این تورنمنت، آن بازیکن 
همیشگی نشــد. او این فصل دوباره در فوتبال روسیه 
اوج گرفته و باید این کیفیــت را به دیدارهای ملی‌اش 
نیز تزریق کند. حتی با وجود علاقه ویژه سرمربی، بین 
سردار و نیمکت تیم ملی فاصله زیادی وجود ندارد و او 
باید به همه ثابت کند که لایق قــرار گرفتن در چنین 
مسیری نیســت. فراموش نكنيم حضور دوباره سردار 
آزمــون در اردوی تیم ملی برای اولین بــار بعد از جام 
جهانی 2018 روســیه، چندان غافلگیرکننده به نظر 

نمی‌رسید!

چهره به چهره

سردار در شرايطي جديد قرار گرفته است

فرصت دوباره!
سردار بايد كار بزرگي براي تيم ملي انجام دهد

فاصله تا نيمكت

 آريا رهنورد

هر ســال مردم زیادی از رای دادن 
به »خلیج فارس« به جای یک اســم 
مجهول در نظرسنجی‌های اینترنتی 
سرمســت می‌شــوند امــا هیچ‌کدام 
از ایــن نظرســنجی‌ها کوچک‌ترین 
اعتبــاری در محافل رســمی ندارند. 
صاحبان وبســایت‌های مربوط به این 
کار، به ســادگی با تحریک احساسات 
ناسیونالیســتی مــردم کشــورهای 
مختلف، کلیک می‌گیرند و درآمدزایی 

می‌کنند. این دقیقا همان کاری است 
که کنفدراسیون فوتبال آسیا نیز انجام 
می‌دهد. انتخــاب بهترین‌های تاریخ 
جام ملت‌ها، بهانه‌ای اســت که ای.اف.

سی برای جلب مشارکت عمومی از آن 
استفاده می‌کند. در واقع، این دستاویزی 
برای دریافت بازدیدهای بیشتر و قرار 
گرفتن در کانون توجه است و به لحاظ 
فنی، ارزش خاصی ندارد. این آرا نه نشانه 
غرور ملی، بلکه اثبــات کننده فعالیت 
اینترنتی وسیع‌تر اهالی فوتبال در ایران 
نسبت به کشــورهای دیگر است. علی 

دایی، علی کریمی و مهدی مهدوی‌کیا 
در دوران فوتبال‌شــان آنقدر افتخار به 
دســت آورده‌اند که طبیعتــا با چنین 
آرایی هیجان‌زده نمی‌شــوند. درست 
همان‌طور که محمدرضا گلزار، نباید به 
خاطر قرار گرفتن در فهرست شخصی 
یک کاربر در وبســایت ام.ای.دی.بی 
ذوق‌زده شود، دلیلی برای ذوق‌زدگی 
سه چهره سرشــناس فوتبال ایران نیز 
وجود ندارد. خود آنها هم البته در روزهای 
گذشته هیجان چندانی نشان نداده‌اند 
اما بعضی از هواداران‌شــان این اتفاق 

را در حد یک دســتاورد بــزرگ برای 
فوتبال ایران بالا برده‌اند. این دستاورد 
به هیچ وجه ارتباطی به گل‌ها، شوت‌ها، 
پاس‌ها و دریبل‌ها در زمین ندارد و تنها به 
»کلیک‌«ها وابسته است. بدون تردید 
اگر عربســتانی‌ها، ژاپنی‌ها، کره‌ای‌ها 
و دیگــران نیز حضور پررنگــی در این 
نظرسنجی داشتند، عنوان »بهترین« در 
اختیار ستاره‌های ایرانی قرار نمی‌گرفت.

شــهریار، جادوگر و موشــک، با 
اختلاف زیــاد از بهترین‌هــای تاریخ 
قاره آســیا محسوب می‌شــوند. این 

قــاره، هیچ‌وقت مهاجمــی بزرگ‌تر 
از علی دایی و هافبکــی تکنیکی‌تر از 
علی کریمی نداشــته اســت. مهدی 
مهدوی‌کیا، برای سال‌ها در بوندس‌لیگا 
خوش درخشیده و یکی از موفق‌ترین 
لژیونرهای قاره کهن به شمار می‌رود. 
بهترین بودن در تاریح »جام ملت‌ها« 
اما رابطه چندانی با بالاترین ســطح از 
کیفیت فوتبالی ایــن بازیکنان ندارد. 
علی دایی اولین تجربه حضور در این 
رقابت‌ها را در ســال 1996 به دست 
آورد. در آن جــام، مهدی مهدوی کیا 
19 ساله نیز در عضویت تیم ملی قرار 
داشــت. برتری رویایی ۶ بر دو مقابل 
کره جنوبی، با درخشــش شهریار به 
دســت آمد اما ایران در نیمه‌نهایی با 
عربستان به تســاوی بدون گل رسید 
و در ضربات پنالتــی از جام کنار رفت. 
در جام ملت‌هــای 2000 برای اولین 
بار علی کریمی، علی دایی و مهدوی‌کیا 
یک تورنمنت را در یک تیم مشترک 
آغاز کردند. تیم ملی با جلال طالبی در 
اوج حاشیه و اختلاف درون تیمی، در 
اولین مســابقه مرحله حذفی مغلوب 
کره جنوبی شد. سرنوشت این بازی، 
با گل طلایی روشن شد و گل طلایی 
کره‌ای‌ها، با اشــتباه علی دایی درون 
محوطه جریمه خودی و قیچی ناقص 
او اتفاق افتاد. چهار سال بعد، تیم ملی 
در حالــی راهی جام ملت‌ها شــد که 
انتقادهای زیــادی از حضور فیکس 
و همیشــگی دایی در ترکیب وجود 
داشت. کریمی برابر کره جنوبی در این 
تورنمنت، یکــی از بهترین بازی‌های 
همه دوران فوتبالش را سپری کرد اما 
ایران با حضور هر سه ستاره بزرگش، 
در نیمه‌نهایی بــه چین میزبان باخت 
و باز هم نتوانســت راهی فینال شود. 
در جام ملت‌های 2007، مهدوی‌کیا 
به عنوان پیســتون راست در سیستم 
ســه دفاعه قلعه‌نویی به میدان رفت و 

عملکرد بســیار ضعیفی داشت. علی 
کریمی نیز در این رقابت‌ها از استاندارد 
همیشــگی‌اش دور بــود و مدافعان 
تیم‌های حریف را تحت تاثیر قرار نداد 
تا باز هم یک شکست و ناکامی دیگر در 
یک‌چهارم نهایی گریبانگیر تیم ملی 
شود. مهدوی‌کیا، دایی و علی کریمی، 
اســطوره‌های بی‌بدیل فوتبال آسیا 
هســتند اما در جام ملت‌ها هیچ‌وقت 

»بهترین« نبوده‌اند.
فاتحان نظرسنجی کنفدراسیون 
فوتبال آسیا، هرگز قهرمان جام ملت‌ها 
نشده‌اند. حتی یک نســل قبل و یک 
نسل بعد از آنها نیز طعم قهرمانی در این 
رقابت‌ها را نچشیده‌اند. بسیاری از اهالی 
فوتبال در ایران، هرگز قهرمانی تیم ملی 
در این تورنمنت را با چشم‌های‌شــان 
تماشا نکرده‌اند. بردن این جام، همان 
اتفاقی اســت که هواداران فوتبال در 
ایران بیشــتر از هر چیزی انتظارش 
را می‌کشــند و آن را به پیروز شدن در 
همه نظرســنجی‌های تاریخ ترجیح 
می‌دهنــد. نظرســنجی‌هایی که نه 
می‌توانند از هویت خلیج فارس دفاع 
کنند و به انتظار طولانی‌مدت فوتبال 
ایران برای قهرمانی در مهم‌ترین جام 

فوتبال آسیا پایان می‌دهند.

در نقد ذوق‌زدگی به خاطر انتخاب آنلاین فوتبالیست‌های ایرانی به عنوان بهترین‌های تاریخ جام ملت‌ها

هیجان تماما کاذب!
در یک هفته گذشته، خبر برگزیده‌ شدن علی دایی، علی کریمی و حالا مهدی مهدوییک‌ا به عنوان بهترین‌های تاریخ 

جام ملت‌ها در پست‌های بازی خودشان، به شکل یک »افتخار ملی« به خورد هواداران فوتبال در ایران داده شده است. 
اگر این نتایج حاصل انتخاب یک هیات داوران برگزیده از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا بود، آرای نهایی قابل اتکا به نظر 

می‌رسیدند اما حقیقت آن است که این انتخاب‌ها تنها بر مبنای آرای هواداری شکل گرفته و صرفا به گستردگی حضور 
مردم کشورهای مختلف بستگی داشته است.

 انتخاب بهترین‌های تاریخ 
جام ملت‌ها، بهانه‌ای است 
که ای.اف.سی برای جلب 

مشارکت عمومی از آن 
استفاده میک‌ند. درواقع، 

این دستاویزی برای دریافت 
بازدیدهای بیشتر و قرار 

گرفتن در کانون توجه 
است و به لحاظ فنی، ارزش 

خاصی ندارد

تنها آدم‌های ســاده لوح باور می‌کنند 
که ماجرای کریســتیانو رونالــدو و رئال 
مادرید، با جدایی سوپراســتار پرتغالی از 
این باشگاه برای همیشــه به پایان رسیده 
است. پایان دوران حضور کریس در مادرید، 
آغــاز جنگ‌هــای او با رئیس و بخشــی از 
هواداران این باشگاه خواهد بود. تنها چند 
هفته بعد از پیوســتن رونالدو به یوونتوس 
در یک انتقال پرســروصدا، شــنیده شد 
که ستاره‌های مادرید از اشــاره به اهمیت 
این بازیکن و مســائل مربوط بــه غیبت او 
در مصاحبه‌های‌شان منع شــدند. سی آر 
سون نیز با یک شادی گل بحث‌برانگیز، به 
عملکرد ضعیف باشگاه سابقش در گل‌زنی 
واکنش نشــان داد و فضا را ملتهب‌تر کرد. 
جنگ بزرگ‌تر اما با برملا شــدن جزئیات 
پرونده تجاوز کریســتیانو شروع شد. زنی 

که به ادعای خودش قربانی این فوتبالیست 
شده بود، سکوت ۹ ساله‌اش را شکست و این 
ماجرا را با رسانه‌ها در میان گذاشت. خیلی‌ها 
باور دارند که بین شکستن سکوت این زن و 
جدایی رونالدو از مادرید، رابطه مستقیمی 
وجود دارد. آنها حدس می‌زنند که فلورنتینو 
در این ۹ سال، سکوت شاکی را خریده و حالا 
دیگر تصمیم گرفته پولی برای این موضوع 
پرداخت نکند. بعضی از هــواداران رونالدو 
حتی پا را فراتر گذاشــته‌اند و ادعا کرده‌اند 
خود پرز با تحریک این زن، پرونده رونالدو 
را به جریان انداخته تا از این بازیکن انتقام 
بگیرد. درست بعد از ترک مادرید، سریالی از 
اتفاق‌های ناامیدکننده برای رونالدو رخ داده 
است. علاوه بر افشای جزئیات این پرونده، او 
در کسب جوایز انفرادی بهترین بازیکن سال 
اروپا و بهترین بازیکن سال جهان شکست 

خورده، در لیگ قهرمانان با اخراج اشتباه از 
سوی داور مجازات شده و حالا گفته می‎شود 
که چند اسپانسر مهم او نیز به قطع همکاری 
با این چهره فکر می‌کنند. در ایتالیا، از »محو 
شــدن« شــواهد مربوط به پرونده کریس 
صحبت می‎شود اما اسپانیایی‌ها باور دارند 
که ماجرا حتــی بدون مــدارک فیزیکی 
نیز، شفاف و روشن اســت. سی آر سون به 
پرداخت مبالغی نســبتا سنگین به این زن 
نیز اعتراف کرده و عملا بخشی از جرمش را 
پذیرفته است. آن‌چه واضح‎تر از هر چیزی 
به نظر می‌رسد اما این است که جنگ میان 
او و باشگاه سابقش، فراتر از یک اختلاف‌نظر 

ساده است.
رابطه کریســتیانو و فلورنتینو، در چند 
سال گذشته هیچ‌وقت مطلوب نبوده است. 
آنها به عنوان دو چهره مغرور و خودشیفته، 

به سختی می‌توانســتند یکدیگر را تحمل 
کنند. سی آر سون به این باور رسیده بود که 
رئیس باشگاه بیشتر از هر بازیکنی به گرت 
بیل اهمیت می‌دهد و پرز نیز باور داشــت 
که رونالدو ارزشــی برای رئال مادرید قائل 
نیســت و تنها برای خــودش فوتبال بازی 
می‌کند. بیانیه رسمی رئال مادرید در مورد 
دست داشتن در افشــای پرونده رونالدو، 
ثابت می‌کند که ماجرا بــه مراتب جدی‌تر 
از یک گمانه‌زنی ســاده بوده اســت. پس 

لرزه‌های انتقال جنجالی کریس، همچنان 
رئال مادرید، یــووه و خود ایــن بازیکن را 
تحت تاثیر قرار خواهد داد. شــاید پرز یکی 
از پرنفوذترین مردان دنیای فوتبال باشــد 
اما نباید از امپراتوری صنعتی و سیاســی 
آنیلی نیز به سادگی غافل شد. رئیس باشگاه 
یوونتوس، این قدرت را دارد که فلورنتینو 
پرز را به چالش بکشــد. آیــا این جنگ در 
روزهای پیش رو، به جاهای باریک‌تری نیز 

خواهد رسید؟

بین کریستیانو رونالدو و فلورنتینو پرز، چه می‌گذرد؟

ناقوس جنگ


